
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ24، صص 1397 پاييز، هفتمو سيي  ، شمارهدهمسال 

  

  جايگاه مردم در بازآفريني مفهوم ايران 
  ي فردوسي بر اساس انديشه

  
  2تواني  عليرضا ملائي1آوات ابراهيمي،

  چكيده
اعراب مسلمان و فروپاشي شاهنشاهي ساسـانيان باعـث گسـست در نظـام             ورود  

هـاي مـذهبي و      گيـري قيـام    سياسي و ساختار اجتمـاعي ايـران شـد، امـا شـكل            
هاي محلي، تـلاش عملـي ايرانيـان بـراي رهـايي از ايـن                رسيدن خاندان   قدرت  به

رهنگـي   ف  ي رسيدن تركان در ايران وارد حـوزه        قدرت  اين تكاپو با به   . گسست بود 
شد و بزرگاني همچون فردوسي با پـرداختن بـه تـاريخ حماسـي و ملـي ايـران،                   

ي   ي انديـشه   مؤلفـه ين  تـر   مهـم مـردم   .  بازآفريني كننـد   كوشيدند تا مفهوم ايران را    
  ي  رو نسبت مردم ايران و انديشه       فردوسي در بازآفريني مفهوم ايران است؛ از همين       

نگارندگان با روش تحليـل تـاريخي و        ي اصلي اين پژوهش است كه         مسئلهايران  
دهـد   ها نشان مي   بررسي. كوشند آن را واكاوي كنند     اي مي  با تكيه بر منابع كتابخانه    

هـاي فردوسـي     پژوهـان در فهـم روايـت       ويژه فردوسـي    پژوهشگران اين حوزه به   
هـاي   شاخصه هاي قلمرو سرزميني، نظام حكومتي،      ي ايران، عمدتاً بر مؤلفه      درباره

 ندرت  بهاند و از جايگاه مردم ايران،         مانند زبان و دين و آيين تأكيد داشته       فرهنگي  
ي تفكر فردوسي را    ها  مؤلفهين  تر  مهمترتيب يكي از      اند و بدين   سخن به ميان آورده   

دهد در نظام انديشگاني فردوسي،       هاي اين تحقيق نشان مي      يافته. اند ناديده گذاشته 
ان، مشروعيت خود را نه از آسمان بلكـه از          صاحبان قدرت سياسي و شاهنشاه اير     

                                                 
  ، )ي مسئول نويسنده(، )شناسي بنياد ايران(اسي دانشگاه شهيد بهشتي شن  دانشجوي دكتري ايران.1
)avatebrahimi@yahoo.com.(  
   ،علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   دانشيار و عضو هيئت.2
)mollaiynet@yahoo.com(.  

  .17/01/1398: ، تاريخ تأييد10/09/1397: تاريخ دريافت
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هـاي    از ديگـر مؤلفـه  كـدام  چيه ـاند؛ مردمي كـه اگـر نبودنـد          گرفته  مردم ايران مي  
  .كرد گيري مفهوم ايران، نمود عملي پيدا نمي شكل

  

ي فردوســي،   مــردم ايــران، بــازآفريني مفهــوم ايــران، انديــشه:هــاي كليــدي واژه
  مشروعيت

  

  مقدمه
 و تحـت تـأثير رويـدادهاي        گرفتـه  شـكل  زمـان    گذر درها   راد و جامعه  گمان هويت اف   بي

ي مانند اينكـه از كجـا       سؤالاتها به    ي انسان   پاسخ آگاهانه . تاريخي رو به تحول نهاده است     
انـد،    به چه صورت زيسته   درگذشتهاند، به كجا تعلق دارند، اصل و منشأ آنها چيست و             آمده

 احساس وفاداري به عناصر و نمادهاي مـشترك         1.دشو فرايندي است كه هويت خوانده مي     
در داخل مرزهاي سياسي مشخص همچون سرزمين، دين و آيين، تاريخ، زبـان، ادبيـات و                

 مردم ايران به سرزميني كه در طـول تـاريخ در آن             خاطر تعلق 2.مردم، هويت ملي نام دارد    
 .دهـد  يران را هم شكل مـي     ترين مفهوم ا    شود و مهم   اند، هويت ايراني خوانده مي     ساكن بوده 

 پيوسته بازانديشي و به     طور  بهاين هويت و اين مفهوم را انديشمندان ايراني در طول تاريخ،            
گيـري و تأكيـد بـر مفهـوم ايـران، بـه              در دو سده اخير به دنبـال شـكل        . اند  ما منتقل كرده  

 همـراه   هـايي اسـت كـه بـه         از معدود كتـاب    شاهنامه. ي فردوسي بسيار توجه شد       شاهنامه
 دور، در مقام    چندان  نهي    ديني، در گذشته   فاتيتأل سعدي در كنار قرآن و       بوستان و   گلستان

اگر تاريخ پادشاهان و حاكمـان ايـران        . شد هاي مردم نگهداري مي    آثاري جاودان در خانه   
 را بـسيار گرامـي      شاهنامهبعد از فردوسي تا زمان حال را مطالعه كنيم، متوجه خواهيم شد             

  هاي تاريخي و حماسي    ها و روايت   نوشتند و داستان   تند، اشعارش را با خطي زيبا مي      داش  يم
 يكـي از دلايـل      مـسئله ايـن   . كردنـد   آن را در اماكن عمومي نقاشـي و تـصويرنگاري مـي           

 و انتقال آن به عصر كنوني است و شايد يكي از اهداف فردوسي نيـز از                 شاهنامهماندگاري  
                                                 

  .138ـ129، صص 104، ش راهبرد توسعه، »هويت ملي ايرانيان«، )1384( سعيد زاهد، .1
ي مطالعـات     فصلنامه،  »روابط بين قومي و تأثير آن بر هويت ملي اقوام در ايران           «،  )1380( علي يوسفي،    .2

  .17، ص 8، سال دوم، ش ملي
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ي سـلطنتي و هـم    ود غزنوي، هم حفظ اين كتاب در كتابخانه        به سلطان محم   شاهنامهتقديم  
  1.امكان انتشارش باشد

 از اساطيري دوران. شود  ميميتقسهاي اساطيري و پهلواني و تاريخي   به دورانشاهنامه
 و رسـتم  شـدن   كشته تا آهنگر ي كاوه خيزش فريدون، دوران پهلواني از    تا كيومرث روزگار

 دسـت  بـه  ايران تا فتح  اسكندر ي از حمله  دوران تاريخي  و ياراسفند پسر بهمن فرمانروايي
بـر  مبتنـي    بيـشتر  و بندي را نادرست   تقسيم مطلق اين   جلال خالقي  2.گيرد  اعراب را دربرمي  

اين  از هيچ يك ديگر دانسته و معتقد است بخش دو در برابر مايه درون سه از يكي سنگيني
 بخـش  هـر  در خش ديگر به كلي متمايز باشد وتواند از دو ب    نمي نظر موضوع  از سه بخش، 

 ادبيـات  خـسروان،  آيـين  تاريخي، داستان رمان، اندرز، مانند ادبي هاي  قالب از هايي  نشانه
 كلي، نگاهي در. شود  مي ديده غرايب و عجايب افسون، جادو، چون هايي  شگفتي مردمي و 

 كياني؛ بخش در بيشتر نيپهلوا هاي داستان پيشدادي؛ بخش در بيشتر اساطيري ي مايه  درون
 در تاريخي هاي روايت ساساني؛ و بخش در عاميانه ادبيات و اندرز خسروان، آيين تاريخ و
  3.خورد چشم مي به ساساني و اشكاني بخش
 مشتمل بر تاريخ ايران و در حكم قـرآن ايرانيـان اسـت، در               شاهنامهنويسد    مي اثير ابن 

تـر    وسيع تيغا   به لغت عرب    نكهيا وجود بايامده و   تر از آن اثري پديد ن      زبان فارسي فصيح  
 نخـستين مـتن كامـل       4.از زبان فارسي است، اما در زبان عربي چنين اثري وجـود نـدارد             

 منتشر كرد، اما چون مشخص نيست كـدام نـسخه را مرجـع تـصحيح                5ژول مل  را   شاهنامه
                                                 

آكادمي علوم اتحاد   : ، مسكو 1نوشين، ج   .برتلس و ع  .ا.، تحت نظر ي   هنامهشا،  )م1971ـ1960( فردوسي،   .1
 .137، ص 6؛ همان، ج 26ـ4ي انتشارات ادبيات خاور، صص شوروي، اداره

ــ350، ص 9 همــان، ج .2 ــيح381ـ ــران، حماســه، )1389(االله صــفا،  ؛ ذب ــرانســرايي در اي ــر، :  ته اميركبي
  .214ـ206صص

 بـزرگ  المعـارف   ةمركـز دائـر    :، تهـران  1مطلـق، ج      ه كوشش جلال خالقي   ، ب  شاهنامه،  )1393( فردوسي،   .3
 .135ـ134 اسلامي، صص

: ، دمـشق  2ي روحـي الفيـصل، ج          بـا مقدمـه    المثل الساير في ادب الكاتب والـشاعر،      ،  )م1996(اثير،     ابن .4
 .419ـ418انتشارات وزارت فرهنگ جمهوري عربي سوري، صص 

 .علمي: تهران رياحي، محمدامين ي مقدمه با مل، ژول حتصحي شاهنامه،، )1368( فردوسي، .5
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   .گرفت قرار الهمق اين مبناي پژوهش در مسكو چاپ ي  شاهنامه 1خود قرار داده است،
ها و سنت شـفاهي، از       ي داستان    هنيس  به  نهيس، افزون بر نقل     شاهنامهفردوسي در سرودن    

هـايي بـه زبـان فارسـي      ها متن  خداينامه 2.ها نيز استفاده كرد    ويژه خداينامه   منابع مكتوب به  
د  و از آفرينش جهان و سرگذشت كيومرث تا مرگ يزدگر          3ميانه از روزگار ساسانيان است    

 تـاريخ پيـامبران و شـاهان       و   5نديم  ابن الفهرستبر اساس كتاب     نلدكه 4.اند سوم سخن گفته  
نويسد چون كتـاب، حـاوي تـاريخ شـاهان ايـران بـود، اعـراب آن را               مي 6حمزه اصفهاني 

 ي شاهنامهكشيدن اين اثر حماسي،       نظم  شك اساس كار فردوسي در به        بي 7.خداينامه ناميدند 
توس، به   دستور حاكم  به ق.  ه 346 سال  اين كتاب را ابومنصور در     8. بوده است  ابومنصوري
 عنـوان  بـه  ها سال اي آن  صفحه  ي پانزده  مقدمه اما ، رفته است  بين از  متن اصلي  9.نثر نوشت 

 خطي نسخ همين بركت به و شد مي آورده فردوسي ي شاهنامه خطي نسخ ابتداي در  مقدمه
   10.يادگار مانده است به ،شاهنامه

                                                 
 .5، ص 1ج  ،شاهنامه .1

مركز دائرة المعارف   : ، تهران 22  ج ،يالمعارف بزرگ اسلام    ةدائر ،»ينامهخدا«،  )1394(كوب،   ينروزبه زر  .2
 .يبزرگ اسلام

؛ عباسـعلي   305،  132دنيـاي كتـاب، صـص       : ي رضا تجدد، تهـران       ترجمه الفهرست،،  )1383(نديم،     ابن .3
 .167ـ163فرخي، صص : ، تهرانمقفع شرح حال و آثار ابن، )1355(عظيمي، 

اميركبيـر، ص  : ، تهـران  ت رش اس ر دان ب ي اك  ه م رج ، تالخاليه آثارالباقيه عن القرون،  )1383(،    ي  رون  ي  ان ب   ح  وري   اب .4
99. 

 .112 ص الفهرست، .5

اميركبيـر،  : ي جعفـر شـعار، تهـران        ترجمـه  ان،  اه  ران و ش    ب  ام  ي  خ پ   اري  ت،  )1367( حمزه بن حسن اصفهاني،      .6
 .64ص

 .37 ص  جامي،: ، تهران وي ل زرگ ع ي ب ه م رج ، تي ملي ايران حماسه، )1369(ودور نلدكه،  ئ  ت.7

صـص  سـينا،     فروشي ابـن    كتاب: ، تهران 2، ج     عباس اقبال   به اهتمام  بيست مقاله، ،  )1313( محمد قزويني،    .8
 .26ـ22

 .121گلاب، ص : تهران ابومنصوري، ي شاهنامه ي ديباچه، )1382( رحيم رضازاده ملك، .9

 .4ـ2اميركبير، صص : ، تهران2ج  بهار، شناسي سبك ،)2536(  محمدتقي بهار،.10
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. هـايي متعـدد صـورت گرفتـه اسـت           نگاه فردوسي به مفهوم ايران، پـژوهش        ي بارهدر
، شـاهنامه توان به مطالعات مبتني بر اهميت نظام حكومتي در            تحقيقات در اين زمينه را مي     

.  كـرد  ميتقس و دين و آيين      شاهنامههاي سرزميني، وجه فرهنگي و ادبي        جغرافيا و شاخصه  
ي كشور ايرانِ قبل از اسـلام         از چگونگي پيدايش و توسعه     مهشاهنادر مطالعات گروه اول،     

 به اعتقاد محققـان     1.ي سياسي دنياي كهن سخن گفته است      ها  تيحاكمو مناسباتش با ديگر     
اين حوزه، حكومت در كنار ملت و سرزمين، از عناصر اساسـي و سـاختاري ايجـاد يـك                   

صر نهايي تـشكيل يـك كـشور    آنها حكومت و نظام سياسي متمركز را عامل و عن     . كشورند
ي است فدرال و به قولي 3 اما كشور مطلوب فردوسي داراي نظام شاهنشاهي2كنند؛ معرفي مي

 5 خوزيان،4توان از حاكمان مستقر در مازندران،   هاي محلي تحت فرمان او مي      و از حكومت  
سـاني و  بر اساس منابع موجود، اردشير پاپكـان سا   .  نام برد  8 و سورستان  7 زابل 6خوراسان،

اين موضوع را هـم     . پسرش شاپور، اولين بار سرزمين تحت حاكميت خود را ايران ناميدند          
 11 و مذهبي زردشـتيان 10 و هم متون پهلوي  9ي زردشت   ي شاپور اول و كردير در كعبه        كتيبه

ي فردوسي سخن از دوران خاصي از تاريخ نيـست؛ بلكـه او از               شاهنامهدر  . اند  تأييد كرده 
                                                 

 .211ـ200كوير، صص :  تهراندموكراسي و هويت ايراني،، )1387( پيروز مجتهدزاده، .1

؛ محمدرضـا  31سـمت، ص  :  تهـران جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، ،  )1381( ــــــــــــــ،   .2
 .151پاپلي، ص :  مشهدژئوپليتيك، مفاهيم و اصول، )1385(نيا،  حافظ

، )1384(االله رسـتگار،      ؛ نـصرت  233، ص   7 ج   همـان، ؛  233، ص   5؛ همان، ج    233ص  ،  4ج   شاهنامه، .3
، )1392(االله رسـتگار،      ؛ نـصرت  16، ص   29، ش   ي ميـراث   آينه،  »مشروعيت حكومت از ديدگاه فردوسي    «
 .123، ص 53، ش ي ميراث آينه، »ي فردوسي ردپاي هويت ايراني در شاهنامه«

 .269ص ، 4، ج شاهنامه .4

 .234، ص 7 همان، ج .5

  .163، ص 8ج ،  همان.6
 .318، ص 6 همان، ج .7

 .233، ص 7 همان، ج .8

 .126سازمان ميراث فرهنگي كشور، ص : ، تهرانهاي ايراني ميانه يبهراهنماي كت، )1382( سعيد عريان، .9

 .توس: ي شهرام جليليان، تهران ، ترجمه)1388(، هاي ايرانشهر شهرستان .10

 .45ت، ص  ج ه ب :ران ه ، ت ي رض  م اش  ه ش ژوه  و پ ه م رج ، ت)1384 (ونديداد، .11
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عامل و   پژوهشگران اين حوزه،  . نامد ران اساطيري، اين سرزمين را ايران مي      همان آغاز دو  
 و معتقدنـد  1كنند دادن به يك كشور را حكومت و نظام سياسي معرفي مي  عنصر نهايي شكل  

  2.ي كشور، اولين بار در ايران و در زمان هخامنشيان تحقق يافت  تاريخي پديده لحاظاز
تـر چـون     ها به عناصري ملموس     تحقيقات ديگر گروه   تحقيقات گروه دوم در مقايسه با     

تـرين   ي مفهوم ايران تأكيد دارند؛ سرزميني كـه در گـسترده            ترين مؤلفه  مثابه مهم   سرزمين به 
هاي محلي به     و هم در زماني كه توسط حكومت       داشتحالتش از مصر تا هندوستان امتداد       

به باور ايـن گـروه، كـشور واحـد          . شد نواحي متعددي تقسيم شده بود، باز ايران ناميده مي        
جغرافيايي مستقلي است كه از سـه عنـصر اساسـي ملـت و سـرزمين و حكومـت           ـ  سياسي

 از سـوي     شـده  تشكيل شده است و در چارچوب مرزهاي مشخص و به رسـميت شـناخته             
ي، داراي حاكميت سياسـي مـستقلي اسـت كـه بـه نماينـدگي از مـردم در                   الملل  نيبمجامع  
تـوان چهـار ويژگـي        البته در اشعار فردوسي نيز مـي       3.كند آفريني مي   قشي جهاني ن   صحنه

 جملـه  ازنخست اينكه او به كشورهاي متعدد زير فرمان پادشاه ايران           : سرزميني را برشمرد  
 دوم، شاهنشاه ايـران در نبـرد بـا          4.زابل، آسورستان، مازندران و خوزيان اشاره كرده است       

تواند اين كشورها را به افرادي   سوم، پادشاه مي5.كند ب ميبيگانگان از اين كشورها نيرو طل
تر از ايـن نـواحي را         چهارم، فردوسي واحدهاي جغرافيايي بزرگ     6.ببخشد و يا پس بگيرد    

بـا  . نامـد  نيز در مقايسه با بيگانگاني همچون تركان، روميان، هنديان و ديگران، كشور مـي             
 ـ    توجه به مـوارد ذكرشـده و نيـز توصـيف           دد فردوسـي از كـشورهاي خوزيـان،        هـاي متع

ي  ، گردآوري سپاه از كشورهاي متعـدد و تأكيـد بـر شـيوه             ...آسورستان، زابل، مازندران و   
                                                 

 .211ـ200، صص دموكراسي و هويت ايراني .1

؛ ابوالفـضل   76سـمت، ص    :  تهـران  ايـران،  كـشور  بقـاي  و پيـدايش  علل،  )1385(نيا،   رضا حافظ  محمد .2
 .2، ش 12، س ي مطالعات ملي فصلنامه، »بررسي مفهوم كشور در شاهنامه«، )1390(كاتب،  كاوندي

اطلاعـات  ، »كشورشناسي گامي براي صـلح در فراينـد جهـاني شـدن      «،  )1383(توانا،    محمدحسن ضياء  .3
 . 165، ص 200 و 199، ش اقتصادي ـ سياسي

 .156، ص 8؛ ج 250، 232، صص 7ج ، شاهنامه .4

 .156، ص 8 همان، ج .5

 .309، ص 7؛ ج 137، ص 9 همان، ج .6
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ي سـرزميني ايـران در      گوياي آن است كه فردوسي بـه محـدوده         1الطوايفي، حكومت ملوك 
  .نگريسته است اي مي چنين گستره

 شـهرهايي  و امـاكن  مشخـصات  در مابها موضوع ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد،       
 هـاي  منظومـه  ذاتـي  خـصايص  از امـر  اين. است  از آنها نام برده شده     شاهنامهدر   كه است

 مكـاني  صراحت چه هر زيرا كرد؛ محدود زمان و مكان در را آن توان نمي و است حماسي
 آن سيحما ارزش از و تر نزديك تاريخي به داستاني و اساطيري وقايع باشد بيشتر زماني و

هاي  و ديدگاه  منابع از استفاده ها، موقعيت شهرها و مكان    در ابهام دلايل از 2.شود مي كاسته
 ي دوره شـواهد گويـاي آن اسـت كـه در          3.اسـت  شـاهنامه  مختلف هاي بخش در متفاوت
 پهلواني، ي دوره  در.كرد حاصل قطعيتي جغرافيايي اماكن تعيين ي درباره توان نمي اساطيري

 از و ضـحاك،  پايتخـت  عنـوان   بـه  المقدس بيت از دارد و  وضوحي بيشتر  اكنمشخصات ام 
يـاد   سـام،  خانـدان  زندگي سيستان، مقر  از سخن رفته و   توران و روم ايران و  هاي  سرزمين

 و تـاريخي  متـون  در انـد و    مـشخص  جغرافيـايي  تـاريخي، امـاكن    ي  در دوره  .شده اسـت  
  4.است شده هاشار آنها به اسلامي ي اوليه قرون جغرافيايي

 از اديان اسلام، مسيحيت،     شاهنامهدر خصوص تحقيقات گروه سوم بايد بنويسيم كه در          
ي رويكرد فردوسـي بـه       يهوديت، زردشتي و فرق مانوي و مزدكي سخن رفته است؛ درباره          

نويسد فردوسي خداپرست و يكتاپرسـت        نلدكه مي  .دين، اظهارنظرهايي گوناگون شده است    
، در اصول عقايد معتزلي بـود و بـه آيـين            مذهب يعيشاالله صفا، فردوسي     ح به باور ذبي   5.بود

نويسد فردوسي با تكيه بر نهضت شعوبي بر آن بود تـا بـا             او مي  6.اي نداشت  زردشت علاقه 
                                                 

 .115، ص 7ج همان،  .1

 .12 ص سرايي در ايران، حماسه .2

، شعرپژوهي ،»ردوسيف ي  شاهنامه در مكان ابهام علل«،  )1394( و ديگران،  مازندراني   محمدرضا صالحي  .3
 .39ص  ،25ش 

 .23ص  ،2ش  ،تاريخ ي نامه پژوهش ،»شاهنامه تاريخي جغرافيايي«، )1385(دارابي،   جليل پورحسين.4

 .78ـ73، صص ي ملي ايرانحماسه .5

 .487، ص تاريخ ادبيات در ايران .6

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
14

 ]
 

                             7 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.37.1
https://chistorys.ir/article-1-1032-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 8

 

 نـشان  شاهنامه اما بررسي 1كمك توحيد مذهبي، مليتي جديد و مستقل در ايران ايجاد كند،          
هاي خـود اولويـت را بـه         ي مفهوم ايران بود و در انديشه      دهد فردوسي به دنبال بازآفرين     مي

 با اين همه،    2.داد و معتقد است اگر مردم نباشند، ايراني وجود نخواهد داشت           مردم ايران مي  
 او بـا  5. را ستوده اسـت    تيب  اهل سخن گفته و     4 از دين بهي   3فردوسي ضمن ستايش از خرد    

ي حماسي، پهلواني و تاريخي، دين را عدل و ها لاي روايت هاي اخلاقي در لابه    بيان داستان 
 9كند معرفي مي ... ي و پرور  تن و دينار و دروغ و ظلم و         8 دوري از خشم   7بودن،   مردمي 6داد،

اي اخلاقي قلمداد كـرده     و به نوعي دين مردم ايران را نه آيين و مذهب خاص، بلكه آموزه             
  10.است

اهميـت زبـان بـه      .  غيرايراني اسـت   در تحقيقات گروه چهارم زبان وجه تمايز ايراني از        
 شاهنامههاي مختلف   در قسمت11.حدي است كه با نابودي آن، ايراني نيز باقي نخواهد ماند

بر خط و زبان پهلوي و اهميت آن همچون خط رسمي و ديواني و نيـز جهـت ارتبـاط بـا                      
ي   انديشهي اميدوار بود بتواند     فردوس شاپور شهبازي معتقد است      12.ديگران تأكيد شده است   

                                                 
 .623ـ619، صص 18 و 17، ش ي مهر مجله، »شعوبيت فردوسي«، )1313(االله صفا،   ذبيح.1

 .94، ص 8ج ، شاهنامه .2

 .15، ص 1ج ، شاهنامه .3

 ويراسـتاري، آوانويـسي،     دينكـرت،   كتـاب سـوم    ،)1396( آذربـاد،  ؛ آذرفرنبـغ و   274، ص   9 همان، ج    .4
 .54برسم، ص : ي فريدون فضيلت، تهران ها و ترجمه يادداشت

 .20ـ19، صص 1ج ، شاهنامه .5

 .311،  ص 6 همان، ج .6

 .387 ص ،9 همان، ج .7

 .94 همان، ص .8

 .188ـ187، صص 7ج همان،  .9

 .جا  همان.10

 .319، ص 9ج همان،  .11

؛ همـان،  263، ص 4؛ همان، ج 88 ص 9؛ همان، ج 415،  68، صص   7؛ همان، ج    39، ص   1 همان، ج    .12
 .275ـ274، صص 8ج 
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يي ايراني و بنيادهاي آن از قبيل نياكان، زبان، مـذهب  گرا يملگرايي را با تجديد حيات       ملي
 ـگ شـكل ي كـساني كـه در    ، تقويت و احيا كند و با حفظ ياد و خاطره        رسوم و آدابو   ي ري

اند، نـام خـود را جـاودان سـازد و آنهـا را از اتهامـاتي همچـون                    تاريخ ايران نقشي داشته   
رسد هدف فردوسـي از       به نظر مي   1.تي و انجام اعمال خلاف دين اسلام تبرئه كند        پرس آتش

فقط احياي عظمت دوران گذشـته، و اعـلام برائـت از اتهامـات، بلكـه                 نهطرح اين مسائل    
. ي طريق به مردمي بود كه در ميان دين جديد و هويت تاريخي خود در تـضاد بودنـد               ارائه

ردوسي زبان فارسي را احيا كرد و پس از او در زمـان             بر اساس نظرات خطيبي، ف     همچنين
 اما نظام سياسي مطلـوب فردوسـي در         2صفويه يكپارچگي سياسي به ايران بازگردانده شد؛      

كنار حفظ يكپارچگي، نظامي شاهنشاهي است كه بايد كساني از نژاد اصـيل ايرانـي آن را                 
 ـگ  شـكل هـاي     ي از مؤلفـه   اعاده كنند و اينكه نبايد فراموش كرد زبان فارسي فقط يك ـ           ي ري

گرايـي افـرادي چـون       نويـسد ايـران    ندوشن نيز مـي     محمدعلي اسلامي . هويت ايراني است  
شدني نبود؛ لذا روش آميختگـي بـا          دركيي براي عامه    تنها  بهاي مذهبي     فردوسي در جامعه  

 به كمـك اسـاطير و تـاريخ ايـران          شاهنامه او معتقد است     3.تعاليم اسلام را در پيش گرفت     
نيز  االله رستگار  نصرت4.باستان، سعي در بازآفريني مفهوم ايران بر بنياد وحدت ايرانيان دارد 

بـرد،    نام مي  5ي هويتي در برخورد با بيگانگان مهاجم       مثابه شاخصه   از زبان رسمي كشور به    
اي كـه زبـان    شـناختن آن در دوره  رسـميت   و به6اما اشارات متعدد فردوسي به زبان پهلوي    

                                                 
 .36، 35 ، صص27، ش حافظي مرجان بقايي،  ، ترجمه»هدف فردوسي«، )1385( شاپور شهبازي، .1

 .76ـ69، صص 32، ش ي فرهنگستان نامه، »هويت ايراني در شاهنامه«، )1385( ابوالفضل خطيبي، .2

، اقتـصادي  ـ اطلاعات سياسي، »هويت ايراني در دوران بعد از اسلام«، )1377(ندوشن،   محمدعلي اسلامي .3
 . 50ـ5، صص 130 و 129ش 

اطلاعـات  ، »گويـد و ارزش آن در چيـست؟    از چـه مـي  شـاهنامه «، )1388( ـــــــــــــــــــــ،  .4
 . 26ـ25، صص 270 و 269، ش اقتصادي ـ سياسي

 .110، ص ي فردوسي ردپاي هويت ايراني در شاهنامه .5

؛ همان، 262، ص 4؛ همان، ج 88 ص 9؛ همان، ج 415، 68، صص  7؛ همان، ج    38، ص   1ج  ،  شاهنامه .6
 .275ـ274، صص 8ج 
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كرد، امري نيست كه فقط آن را به ارتبـاط بـا             ي پيشتازي مي  سالار  وانيد دستگاه   عربي در 
 آن اسـت كـه بـا        بـه دنبـال    فردوسـي آگاهانـه      واقـع  در. همسايگان بتـوان محـدود كـرد      

ترديد هر يك از اين      بي. آوردن حمايت قدرت حاكم، زبان پارسي را زنده نگه دارد           دست  به
 در بازآفريني مفهوم ايـران جايگـاهي برجـسته دارنـد و             هايي كه طرح شد،     و ايده  ها  مؤلفه
دهـد   بررسي تحقيقات اين حوزه نشان مـي      .  كرد حذفتوان هر كدام را به سود ديگري         نمي

گيري مفهوم ايـران، از ديـد محققـان مغفـول             هاي شكل   عنوان يكي از مؤلفه     جايگاه مردم به  
ايگاه مردم در بازآفريني مفهـوم      ي اساسي در اين پژوهش، بررسي ج       مانده است؛ لذا مسئله   

ماننـد فردوسـي در      ي مطالعات ايـن حـوزه بـر نقـش بـي            در همه .  است  شاهنامهايران در   
اما آنچه جاي سـؤال دارد ايـن         يد شده است؛  تأكدهي به هويت ايراني و زبان پارسي         شكل

  . رساندخواهد اين مهم را به انجام  است كه فردوسي با كدام سازوكار و مباني فكري، مي
  

  جايگاه مردم در بازآفريني مفهوم ايران
تـوان جزئيـات    سـختي مـي   هاي تـاريخي، بـه   ناگفته روشن است كه به دليل كمبود گزارش     

ي مردم ايران را بازنمايي كرد و نقش آنهـا را در تحـولات تـاريخي مـشخص                  زندگي توده 
مفهـوم ايـران، موضـوعي      هاي بازآفريني     عنوان يكي از مؤلفه     جايگاه مردم ايران به   . ساخت

اين در حالي  . ي فردوسي كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است          است كه در انديشه   
سومين موضوعي است كه فردوسي بعد از ستايش خرَد و آفرينش جهـان             » مردم«است كه   

  . از آن سخن گفته استتيب اهلو پيش از ستايش پيامبر و منقبت 
 ـ           دچو زيـن بگـذري مـردم آمـد پدي

ــرد يرنـــدهپذ  ي هـــوش و راي و خـ
 ز راه خـــــرد بنگـــــري انـــــدكي

  

ــد      ــر كلي ــدها را سراس ــن بن ــد اي  ش
 مــــر او را دد و دام فرمــــان بــــرد
 1كــه مــردم بمعنــي چــه باشــد يكــي 

  

شدني است كه بدانيم در نظام انديشگي كهن و نيـز در              اهميت كار فردوسي زماني درك    
بودند و نه به نقش و كاركرد آنها پرداخته         نگاران پيشامدرن، مردم نه محل توجه         يختارآثار  

                                                 
 .16، ص 1 ج ، همان.1
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نگـاري   نگري و تاريخ   نويسد مشروطه باعث تحول در تاريخ      داريوش رحمانيان مي  . شد مي
با انقـلاب مـشروطه، نقـش و        . ايراني شد و تاريخ جديد، تاريخ برآمدن و باليدن مردم بود          

شـد و در تـاريخ        تـر   پررنـگ جايگاه مردم در جريان رويدادها و تحولات بزرگ تاريخي          
نگـاري مـدرن را بـا عنـوان          او تـاريخ  . رسـيدند  جديد مردم از كودكي و ناپختگي به بلوغ         

 همچـون  شـاهنامه  با ارزيـابي  1.دهد نويسي سنتي قرار مي نويسي در برابر شاهنامه    نامه مردم
ي كهن، متوجه خواهيم شد كه فردوسي برخلاف متفكران روزگار خود به        يكي از آثار دوره   

هاي بازآفريني مفهوم ايران، توجهي فراوان مبـذول         ترين شاخصه   جايگاه مردم، يكي از مهم    
 اندرزنامـه  سرشار از شاهنامه. فرد است  يكي از آثار منحصربه    شاهنامهكرده و از اين جهت      

يي خطاب به مردم ايران و خطاب به پادشاهان در پاسداشـت مقـام مـردم                ها  نامه  حتينصو  
 دانست كه مردم ايران در پـي تهـاجم   2 علت اين امر را در بحران هويتي    است و شايد بتوان   

، راوي و شـاهنامه در . ي بدويان بر اين تمدن كهن، گرفتـار آن شـده بودنـد    اعراب و سلطه 
ي داستان شخصي از ميان مردم عامه است كـه بـا توجـه بـه توانمنـدي شخـصي                      نويسنده

  . ي خسروان را بازگو كند خواهد نامه مي
 ي پهلــوي ته مــن ايــن نامــه  نبــش

 زبـــان و جوانيـــت هـــست گـــشاده
 ي خــسروان بــازگوي شــو ايــن نامــه

  

 بـــه پـــيش تـــو آرم مگـــر نغنـــوي  
ــخن ــست   سـ ــت هـ ــتن پهلوانيـ  گفـ

ــروي    ــان آب ــزد مه ــوي ن ــدين ج  3ب
  

داران بزرگ خراسان بود اما مخاطـب او      زادگان و زمين   فردوسي با آنكه خود از اشراف     
هـاي   او تحت آمـوزه   . اند  ان و شاهان، بلكه تمام مردم ايران      فقط اشراف، بزرگ   نه شاهنامهدر  

تواننـد در بـازآفريني هويـت ايرانـي و           اسلامي دريافته بود افرادي از طبقات پايين نيز مي        
اين نوع نگاه سبب شد تا .  داشته باشندمؤثرداشتن نام ايران و ايجاد رويدادها، نقشي         گرامي

يت ايراني عصر ساساني را با آميختن بعضي عناصـر         ، مفهوم هو  شاهنامهفردوسي با سرودن    
او براي تحقق اين هدف نقش مردم را        .  كند و به دوران خودش انتقال دهد       ديبازتولاسلامي  

                                                 
 .67ـ66، صص 4، ش مهرنامه، »نويس نامه نخستين مردم«، )1389(كوشكي،   داريوش رحمانيان.1

 .17، ص 1 ج ،شاهنامه .2

 .23 همان، ص .3
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بسيار برجسته نمود تا جايي كه شايد ناخواسـته انتقـال ميـراث كهـن و بيـان رويـدادهاي                    
  : استبرشمردهوظايف مردم نگاري شفاهي را نيز از  تاريخي و به نوعي حفظ سنت تاريخ

 گوي دهقان چـه گويـد نخـست         سخن
 كــه بــود آنكــه ديهــيم بــر ســر نهــاد

مگـــر كـــز پـــدر يـــاد دارد پـــسر 
  

ــه جــست    ــام بزرگــي بگيتــي ك ــه ن  ك
ــاد   ــه ي ــاران ب ــس آن روزگ ــدارد ك  ن
 1بگويــد تــرا يــك بيــك در بــدر    

  

ي يـزدان     ، برگزيده و نماينده   بر اساس تاريخ حماسي ايران، پادشاه شخص اول مملكت        
، ضمن تأييد اين موضوع، جايگاه پادشاه را تا حد مرزبان و              اما فردوسي  2روي زمين است،  

 پادشاه با حفاظـت از جـان و مـال مـردم در برابـر                3.نگهبان مردم ايران پايين آورده است     
دشاه، سرزمين،  ها را نه از پا     كند و فردوسي آباداني شهر     دشمنان خارجي به آنها خدمت مي     

  .داند دين و آيين و اوضاع و شرايط جغرافيايي بلكه از فراواني مردم مي
 كجـــا نـــام آن شـــهر بيـــداد بـــود
 همــه خوردنيــشان ز مــردم بــدي   

  

ــردم     ــود وز مـ ــود دژي بـ ــاد بـ  آبـ
 4اي هـر زمـان گـم بــودي    چهـره  پـري 

  

بقـات پـايين    نگاران پيشامدرن ايرانـي، افـرادي از ط         بر خلاف تاريخ   شاهنامهفردوسي در   
هـا سـربلندي نـام     معيار او در گزينش اين روايت.  كرده است ي تاريخ جامعه را وارد حيطه 

عنوان نمونه در داستان زير چوپـاني كـه كـارش نگهـداري از گلـه اسـت و                     ايران است؛ به  
  .ي عظمت ايران را در برابر دشمنانش در سر دارد دغدغه

 ز چوپـــان بپرســـيد كـــاين اژدهـــا
ــين داد پا ــتمي چن ــر رس ــه گ  ســخ ك

 مر ايـن را بـر و بـوم ايـران بهاسـت            
  

ــا    ــه خواهــد به ــن را ك  بچندســت و اي
ــين   ــران زم ــن روي اي ــت ك ــرو راس  ب
 5بدين بر تو خواهي جهان كرد راسـت       

  

                                                 
 .28 همان، ص .1

 اسـتادان،  ي  دانـشگاه تبريـز، كميتـه     : ، تبريـز  فردوسي ي  شاهنامه در فر بررسي،  )1350(  بهروز ثروتيان،  .2
 .18ص

 .37، ص 2 ج ،شاهنامه .3

 .271، ص 4 همان، ج .4

 .54، ص 2 همان، ج .5

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
14

 ]
 

                            12 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.37.1
https://chistorys.ir/article-1-1032-fa.html


 13 | ي فردوسي جايگاه مردم در بازآفريني مفهوم ايران بر اساس انديشه |

نخـست پادشـاه ايـران،      : ي مهم خواهيم شد     با بررسي اشعار فردوسي متوجه چندين مسئله      
 مردم فرودست، توانايي كارهايي بـزرگ       دوم. آورد  مي به دست مشروعيت خود را از مردم      

را دارند كه انجام آن از ديگر طبقات جامعه همچون بزرگان و سـپاهيان و اشـراف سـاخته              
هاي بـازآفريني مفهـوم ايـران از سـوي فردوسـي، پيوسـتگي و           سوم در ميان مؤلفه   . نيست

  .كنند يارتباطي زنجيروار ميان عناصر مختلف وجود دارد كه نقش يكديگر را تكميل م
  

  مردم مبناي مشروعيت حكمرانان. 1
ي اهورامزدا بر زمين است و ويژگي نخستين پادشاه جهـان،             درست است كه پادشاه نماينده    

 را اعاده و از جان و مـال مـردم ايـران            2 اما اگر نتواند عدل و داد      1آوردن آيين مردمي بود،   
نـدهاي بزرگمهـر، در      قـسمت اعظـم پ     3.دهـد  حفاظت كند، مشروعيت خود را از دست مي       

ي كاركرد متقابل پادشاه و مردم        او درباره  4.حدود صد صفحه، به اين مسئله اختصاص دارد       
 خـالي از مـردم      شيهـا   زنـدان پادشاه خوب كسي است كـه       : گويد به خسرو انوشيروان مي   

 فردوسي هميشه و در همـه حـال بـه جـاي الفـاظي               5. باشد و عدل و داد بگستراند      گناه يب
 تراز  هم و همه آنها را      6كار برده  لفظ مردم ايران و ايرانيان را به      ... اهان، بزرگان و  همچون سپ 

او معتقد است پادشاهي كه مردم را از ياد ببـرد مـشروعيتش را از دسـت                 . نشان داده است  
  .دهد مي

ــد   ــوار ش ــزد او خ ــي ن ــي مردم  هم
 كـــديور يكايـــك ســـپاهي شـــدند
 چــو از روي كــشور برآمــد خــروش

  

ــرده    ــش ب ــ دل ــد ي گ ــار ش  نج و دين
ــدند   ــاهي شـ ــزاوار شـ ــران سـ  دليـ
 7جهـــاني سراســـر برآمـــد بجـــوش

  

                                                 
 .129، ص ي ابومنصوري ي شاهنامه ديباچه .1

 .317، ص 8؛ همان، ج 200ـ199، صص 1، ج شاهنامه .2

 .229، ص 7 همان، ج .3

 .130ـ126، صص 8 همان، ج .4

 .135ـ134 همان، صص .5

 .25، ص 2 همان، ج .6

 .6 همان، ص .7
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ي كه احتمالاً ذهن خواننده را درگيـر خـود كنـد، داسـتان كفـشگر عـصر خـسرو              سؤال
ي جنگ روم در قبال واردشـدن فرزنـد بـه            در اين داستان، پيشنهاد هزينه    . انوشيروان است 

. جامعه، مورد پسند پادشاه قـرار نگرفـت  ي فرودست  ي دبيران از سوي فردي از طبقه   طبقه
 شـدت   بـه خوردن نظم اجتماعي و طبقاتي بـود كـه            مخالفت خسرو انوشيروان به دليل برهم     

 ايـن مـسئله در كنـار رعايـت سلـسله      1.هاي دين زردشت قرار داشت     يت آموزه حما مورد
 ساسـاني   ي عصر  جامعهمراتب طبقاتي و انتقال نسل به نسل اين ميراث، از اصول اعتقادي             

 در روايت ديگر علت مخالفت پادشاه اين است كه طبقـات پـايين جامعـه، نتواننـد                  2.است
گيـري كننـد و آزادگـان محـروم و خـوار              يمتصم بگيرند و براي بزرگان      به دست قدرت را   

هاي ايشان   جايي مردم از پايگاه     ي اردشير نيز اشاره شده است كه جابه         در اندرزنامه  3.شوند
عنـوان    فراد نزديك به پادشاه در آرزوي شـاهي افتنـد و از ايـن مـسئله بـه                 شود ا  سبب مي 

  4.ي تباهي شهرياري نام برده است نخستين انگيزه
 پادشـاه باشـند،     فرمان به گوشي فردوسي تا زماني كه مردم به دليل رضايت،            در انديشه 

ايـد بـا    بخش خود را ب    حكومت آن پادشاه مشروعيت دارد؛ اما همين مردم نقش مشروعيت         
نهادن به جايگاه اجتماعي و طبقاتي خود ايفا كنند و هرگونه تخطي از آن، به معناي                  حرمت

امـا  . برد و به همين خاطر محكوم بود       فروريختن نظم اجتماعي بود كه كشور را به قهقرا مي         
ي شاهي آرماني حق داشتند در برابر بيـدادگري شـاهان قيـام كننـد؛                 آنها بر اساس انديشه   

ي ميان رعيـت بيـان      ستمگره بعضي مورخان يكي از دلايل سقوط داراي دارايان را           ك  چنان
                                                 

 .65ـ64خوارزمي، صص : ، تصحيح مجتبي مينوي، تهران)1354 (پ،ي تنسر به گشنس نامه .1

مركـز، ص   : ي كاظم فيروزمند، تهران     ، ترجمه ساسانيان،  )1392( وستا سرخوش كرتيس؛ سارا استوارت،       .2
:  تهـران  ي شاهـشاهي ساسـانيان،      وضع ملت و دولـت و دربـار در دوره         ،  )1314(؛ آرتور كريستنسن،    160
 .69، 67ي مجلس، صص  مطبعه

، ص  فرهنگـى فروهـر    ـ  ي انتشارات ي  مؤسسه: تهران شهين سراج،     و رهام اشه  ،)1379(،  مهرسپندان آذرباد .3
34. 

انجمـن آثـار    : شوشـتري، تهـران     ي محمدعلي امام    ، پژوهش احسان عباس، ترجمه    )1348 (عهد اردشير،  .4
 .79ملي، ص 
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كردن تركان را منوط به راستي  ي حكومت و بيرون كه منوچهر پيشدادي ادامه  چنان1اند؛ كرده
 در  2.بـرداري رعيـت و سـپاهيان اعـلام كـرده اسـت             و دادگستري در ميان رعيت و فرمان      

شود تا زمـاني كـه       اك، در خوابي پريشان به او يادآور مي       موردي ديگر، ارنواز مشاور ضح    
اشاره به اين مسئله نـشان      . مردم در عهد و پيمان تو هستند، هيچ جاي نگراني وجود ندارد           

گيرد كه از او براي پادشـاهي ايـران          مي از آن دارد كه پادشاه مشروعيت خود را از مردمي         
  .دعوت كردند

 چنــين گفــت ضــحاك را ارنــواز   
ــ ــه خفت ــĤرام در خــان خــويشك  ه ب

 زمــين هفــت كــشور بفرمــان تــست 
  

ــراز       ــويي ب ــودت نگ ــاها چب ــه ش  ك
 برين سان بترسـيدي از جـان خـويش        
ــست   ــان ت ــه پيم ــردم ب  3دد و دام و م

  

نويـسد اگـر      فردوسي مـي   4.به همين دليل پادشاه بايد مردم ايران را بر خود ارجح داند           
 در مثـال ديگـر جمـشيد        5.واهد ماند مردم كشوري نابود شوند چيزي از آن كشور باقي نخ         

 مردمي كه مشروعيت خود را مديون آنها بود و با اعـلام خودكـامگي و                بردنكياني با ازياد  
مـدتش، راه زوال در پـيش گرفـت و بـا اعـلام                گفتن در برابر يزدان، پادشاهي طولاني       منم

  . خودكامگي، در قبال مردم، مشروعيت خود را از دست داد
ــا  ــردم نهـ ــان مـ ــوشبفرمـ  ده دو گـ

ــار     ــرين روزگ ــد ب ــا برآم ــين ت  چن
ــد   ــي بنگريـ ــت مهـ ــك بتخـ  يكايـ

ــزدان   ــاه ي ــرد آن ش ــي ك ــناس من  ش
  

ــوش     ــر ز آواي ن ــان پ ــش جه  ز رام
ــار  ــوبي از كردگـ ــز خـ ــد جـ  نديدنـ
 بگيتــي جــز از خويــشتن را نديــد   
ــپاس   ــد ناس ــد و ش ــزدان بپيچي  6ز ي

  

                                                 
 .43، ص تاريخ پيامبران و شاهان .1

: گنابـادي، تهـران     ، تصحيح محمدتقي بهار، به كوشش محمـد پـروين         1، ج    بلعمي تاريخ،  )1353( بلعمي،   .2
 .154ي تابش، ص  چاپخانه

 .54، ص 1، ج شاهنامه .3

 .163، ص 8 همان، ج .4

 .94 همان، ص .5

 .42، ص 1 همان، ج .6
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اي مثـال حمـزه     نگاري پيشامدرن ارزشي براي مردم فرودست قائل نيست؛ بـر          تفكر تاريخ 
عام مردم بلكه از كشتن پادشاه بيان        ي اسكندر، نابودي ايران را نه از قتل         اصفهاني در حمله  

 كه كاملاً با ديدگاه فردوسي در تعارض است؛ زيرا بر اساس ديدگاه فردوسـي،               1كرده است، 
فردوسـي  . دهـد  توجه باشـد مـشروعيتش را از دسـت مـي            يبپادشاهي كه نسبت به مردم      

سد كه نوذر، گنج و دينار را به مردم ترجيح داد و همين امر سبب شد مشروعيتش را                  نوي  مي
  .از دست دهد و فره ايزدي از او دور شود

ــم ــو او رس ــت  چ ــدر درنوش ــاي پ  ه
ــد    ــوار ش ــزد او خ ــي ن ــي مردم  هم

  

ــشت    ــز گـ ــدان و ردان تيـ ــا موبـ  ابـ
ــرده  ــش ب ــد  دل ــار ش ــنج و دين  2ي گ

  

  
   بزرگزدن رخدادهاي نقش فرودستان در رقم. 2

 يكي از اين كارها توانايي قيام       3.ي مردم است   ي دوم، انجام كارهاي مهم توسط توده       مسئله
 مردم عامه و فرودستان عليه پادشاهي ظالم قيام كنند، حركت آنها بـه              هرگاه. مشروع است 

شود و اين قيام، جنبشي مشروع است؛ در حالي كه اگر اشـراف و       ي مطلوب منجر مي     نتيجه
ي نظارت و مداخله در امور پادشاه و يا در انتخاب جانشين             شاهزادگان به انگيزه  بزرگان و   

 ـعل 5و شهربراز  4 قيام بهرام چوبين   ماننددخالت كنند و يا اگر سپاهيان         پادشـاه سركـشي     هي
ي خواهند شد و از نگاه او، قيام آنهـا مـشروع            تلقكنند، از نظر فردوسي طغيانگر و نافرمان        

نگاري پيشامدرن است كه هيچ ارزشـي بـراي مـردم            لاف تفكر تاريخ  نيست و اين مهم برخ    
تـوان بـه       مـي  شـاهنامه هـاي مردمـي و مـشروع در          ي قيام   جمله از. فرودست قائل نيست  

ي ضـحاك بـه ميـان     كـردن عهدنامـه   كاوه پـس از پـاره     . دادخواهي كاوه آهنگر اشاره كرد    
                                                 

 .42، ص تاريخ پيامبران و شاهان .1

 .6، ص 2، ج شاهنامه .2

 .852ـ846علمي و فرهنگي، صص : ، تهران گل تا رنج خاراز رنگ، )1392( قدمعلي سرامي، .3

علمـي و فرهنگـي، صـص       : ، تهـران  1ي محمدابراهيم آيتـي، ج        ، ترجمه تاريخ يعقوبي ،  )1382( يعقوبي،   .4
 .212ـ205

 .298ـ294، صص 9، ج شاهنامه .5
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  1: ضحاك قيام كردهيعلبازاريان رفت و با مردم 
  بـرون شـد ز درگـاه شـاه         چو كـاوه  

 همــي بــر خروشــيد و فريــاد خوانــد
ــود    ــهر ب ــردم ش ــام و در م ــه ب  هم
 همـــه در هـــواي فريـــدون بدنـــد 
ــنگ   ــام س ــشت وز ب ــا خ  ز ديواره

  

ــاه      ــشت بازارگـ ــن گـ ــرو انجمـ  2بـ
ــد   ــوي داد خوان ــر س ــان را سراس  جه

ــود كــسي كــش ز جنــگ  آوري بهــر ب
 كــه از درد ضــحاك پرخــون بدنــد   

 3نگبكوي انـدرون تيـغ و تيـر و خـد          
  

در موردي ديگر، پس از قتل سوفزاي يا سوخرا در زنـدان قبـاد، مـردم عليـه پادشـاه                    
شورش  كردند و او را دستگير كردند و به زندان انداختند و سپس برادرش جاماسپ را بـه                   

  4.تخت نشاندند
خروشـــي برآمـــد ز ايـــران بـــدرد 
ــرد  ــت گ ــران و برخاس ــفت اي  برآش

  قبـاد  گفت هر كـس كـه تخـت         همي
 ســپاهي و شــهري همــه شــد يكــي 
 برفتنـــد يكـــسر بـــايوان شـــاه   
 كــسي را كــه بــر شــاه بــدگوي بــود
ــشان   ــوان ك ــد ز اي ــشتند و بردن  بك
 كــه كهتــر بــرادر بــد و ســرفراز    
ــشاندند  ــد و بنــــ  ورا برگزيدنــــ
ــاد  ــاي قبــ ــستند پــ ــĤهن ببــ  بــ
ــن   ــراي كهـ ــم سـ ــست رسـ  چنينـ

  

 زن و مــرد و كــودك همــي مويــه كــرد  
ــرد     ــاز نب ــرد س ــسي ك ــر ك ــي ه  هم

ــ ــاد اگـ ــايران مبـ ــد بـ ــوفزا شـ  ر سـ
 نبردنـــــد نـــــام قبـــــاد انـــــدكي
 ز بــــدگوي پــــردرد و فريــــادخواه
 بدانــــديش او و بلاجــــوي بــــود  
ــشان    ــدي ن ــستند چن ــب ج  ز جاماس

 پروريــــدي بنــــاز قبــــادش همــــي
 بـــشاهي بـــرو آفـــرين خواندنـــد   
 ز فــــرّ و نــــژادش نكردنــــد يــــاد
 5ســـرش هـــيچ پيـــدا نبينـــي ز بـــن

  

                                                 
 .145، ص 1، ج تاريخ بلعمي .1

 .64، ص 1 همان، ج .2

 .74 همان، ص .3

 .968، ص 2ج ، تاريخ بلعمي .4

 .35، ص 8، ج  شاهنامه.5
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شمالي هند، حكومت فرزند كوچكش به علت       همچنين پس از مرگ جمهور، پادشاه نواحي        
  :رو شد ناآشنايي با فنون نظامي، قوانين، عدل و داد و آداب شاهانه با مخالفت مردم روبه

 ســـپاهي و شـــهري همـــه انجمـــن
ــد ســپاه   كــه ايــن خــرد كــودك ندان
ــد  ــود پرگزنـ ــاهي شـ ــه پادشـ  همـ

  

ــد راي    ــرد شـ ــودك و مـ  زن زن و كـ
 نه داد و نه خـشم و نـه تخـت و كـلاه             

 1شـــهرياري نباشـــد بلنـــد  اگـــر 
  

دليل اصلي مخالفت بزرگان با پادشاهي بهرام گور اين بود كه پدرش يزدگـرد، مردمـي                
چون يزدگرد بمرد، گروهـي از بزرگـان        «: نويسد طبري نيز مي  . كرد  نبود و به مردم ظلم مي     

 2؛» شدند به سبب رفتار بد يزدگرد كسي از خانـدان او را بـه پادشـاهي برندارنـد                  سخن  هم
  .مري كه سبب شد بهرام گور نيز، پدرش را مورد نكوهش قرار دهدا

 ام دســـت منـــذر ســـپاه ازان كـــرده
ــود    ــردم ب ــه م ــادا ك ــو مب ــدان خ  ب

 زن شــهريار چنــين گفــت بــا راي  
  

ــاه      ــوازش ز ش ــدم ن ــز ندي ــه هرگ  ك
ــود    ــم ب ــي گ ــي مردم ــد پ ــو باش  3چ
 4كـــه خـــرّم بمـــردم بـــود روزگـــار

  

     ي مفهوم ايران    دهنده ي عوامل تشكيل  مردم و زنجيره. 3
گيري مفهوم ايران اسـت كـه        هاي شكل   ي سوم، ايجاد ساختار منسجم در ميان مؤلفه        مسئله

در كنـار نقـش و جايگـاه مـردم در           . ارتباطي تنگاتنگ و زنجيروار ميان آنها وجـود دارد        
تـوان بـه      كه مطرح شد تحقيقـات در ايـن زمينـه را مـي             گونه  همانبازآفريني مفهوم ايران،    

هـاي سـرزميني،     ، جغرافيـا و شاخـصه     شاهنامهالعات مبتني بر اهميت نظام حكومتي در        مط
ي نخـستين    مؤلفـه   كـه  يزمـان تا  .  كرد ميتقس و دين و آيين      شاهنامهوجه فرهنگي و زباني     

ي دوم نيز ايجاد نخواهد شـد و رونـد ارتبـاط             بازآفريني مفهوم ايران شكل نگيرد، شاخصه     
  . همين صورت خواهد بود نيز بهها مؤلفهميان ديگر 

                                                 
  .218، ص  شاهنامه .1
 .616ص : ، تهران2ي ابوالقاسم پاينده، ج  ، ترجمهتاريخ طبري، )1375( طبري، .2

 .296، ص 7، ج شاهنامه .3

 .367 همان، ص .4
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بخشي   در انجام كارهاي بزرگ و جايگاه مردم در مشروعيتفرودستانبا توجه به نقش 
ي تحـت عنـوان مـردم       ا  مؤلفهتوان گفت تا زماني كه       به حكومت پادشاه و نظام سياسي، مي      

تـوان از قلمـرو سـرزميني ايـران بـا سـاخت              هاي خاص شكل نگيرد، نمي     ايران با ويژگي  
ي  در مقدمـه  . ي سرزميني مشخص، دين، آيين و زبان رسمي سخن گفـت           محدودهسياسي،  
: ، آمـده اسـت    شاهنامه، يكي از منابع اصلي فردوسي جهت سرايش         ي ابومنصوري  شاهنامه

چه مهتر به كهتران بود و هر جا كه مردم بـود از             . چون مردم نبودند پادشاهي به كار نيايد      «
 و  1»كه پيغامبر هم از مردم بايـست         گوهر مردم بايد، چنان    مهتر چاره نبود و مهتر بر كهتر از       

يي كه فردوسي نابودي مردم ايران را ناشي از تداخل زبان و نژاد قلمداد كرده اسـت،                ازآنجا
  :بايد فرهنگ و زبان و نژاد ايراني را در اولويت دوم قرار داد

 بگيتـــي كـــسي را نمانـــد وفـــا   
 از ايـــران وز تـــرك وز تازيـــان   

  تـرك و نـه تـازي بـود        نه دهقان نـه   
ــنج  ــه گ ــد   هم ــن نهن ــر دام ــا زي  ه

  

ــان   ــا   روان و زبـ ــود پرجفـ ــا شـ  هـ
ــان  ــدر ميـ ــد انـ ــد آيـ ــژادي پديـ  نـ

ــخن ــود  سـ ــازي بـ ــردار بـ ــا بكـ  هـ
ــد    ــمن دهن ــش بدش ــد و كوش  2بميرن

  

 فردوسي معتقد اسـت     كهاولويت سوم با پادشاه و نظام سياسي ايران است؛ به آن خاطر             
دهـد؛ آن     داد عدول كند، مشروعيتش را از دست مـي         اگر پادشاه مردمي نباشد و از عدل و       

  .ن تلقي شده استراياهم پادشاهي كه نبودن آن همراه با نابودي سرزمين و بوم 
ــمر   ــران ش ــو وي ــران ت ــوم اي ــه ب  هم
 ســر تخــم ساســانيان بــود شــاه    
 شد اين تخمه ويـران و ايـران همـان         

  

ــمر      ــيران شـ ــان و شـ ــام پلنگـ  كنـ
 كه چون او نه بينـد دگـر تـاج و گـاه            

ــه  ــه كامـ ــد همـ ــدگمان برآمـ  3ي بـ
  

دهد و چنانچـه از      پادشاه با ايجاد نظم، طبقات پايين جامعه را در جايگاه خود قرار مي            
شود؛ براي مثـال، متـون       نژاد شاهان كسي نماند كه حكومت كند، قلمرو ايرانشهر ويران مي          

ندان شاهي پـس    ي اسكندر بلكه از نبود فردي از خا        مذهبي نابودي ايرانشهر را نه از حمله      
                                                 

 .133، ص ي ابومنصوري ي شاهنامه ديباچه .1

 .319، ص 9، ج شاهنامه .2

 .280 همان، ص .3
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 و يا يكي از دلايل جنـگ ايـران و تـوران ريخـتن               1كنند از مرگ داراي دارايان معرفي مي     
هـاي حماسـي و      بودن پادشـاه در دوران       مردمي 2.خون ايرج، پادشاه ايران، بيان شده است      

يـژه دوران ساسـانيان     و  به و   شاهنامهخورد اما در دوران تاريخي       پهلواني، كمتر به چشم مي    
 3يروانخسرو انوش يابد تا جايي كه قسمت بسياري از تاريخ مدون دوران             بارزتر مي  نمودي

در بيشتر منابع دوران باستان بر اتحاد دين و دولت در زمان    . به اين موضوع اختصاص دارد    
 بـود، جايگـاه     برخاستهيد شده است، اما فردوسي چون از متن تمدني بزرگ           تأكساسانيان  

 فهم كرد و به همين خاطر معتقد اسـت وجـود قـدرت سياسـي و                 يدرست  بهنظام سياسي را    
 نيست؛ امري كه در كتاب      مكنينداري بي نظم سياسي م    دينداري اولويت دارد و     دپادشاه بر   

دين بنياد اسـت  «:  نيز به آن اشاره شده است؛ براي مثال در اين متن آمده است     اردشير عهد  
تواند بر كـسي كـه سـتون را دارد            بهتر مي  و شاهي ستون و كسي كه بنياد را در دست دارد          

  4.»ي بنا را در دست گيرد چيره شود و همه
 بپرســـيد موبـــد ز شـــاه زمـــين   

 ـكه بي دين جهان بـه كـه       پادشـاه يب
ــت ــدين  يكــي ب ــي پاك  پرســت و يك

ــان  ــردد جهـ ــران نگـ ــار ويـ  ز گفتـ
 هر آنگه كـه شـد تخـت بـي پادشـاه           

  

 ســـخن رانـــد از پادشـــاهي و ديـــن  
 5 گـــواخردمنـــد باشـــد بـــرين بـــر

ــرين     ــه از آف ــرين ب ــت نف ــي گف  يك
 بگـــو آنـــچ رايـــت بـــود در نهـــان
ــا   ــارد بهـ ــن نيـ ــدي و ديـ  6خردمنـ

  

  

                                                 
 .145ص  توس،: بهار، تهران مهرداد ي ترجمه ،بندهش ،)1369(دادگي،  غ فرنب.1

 .62ص  اساطير،: تهران ماهيارنوايي، يحيي ي ، ترجمه)1374( زريران، يادگار .2

 ي مطالعات اسلامي   مؤسسه:  تهران يان، بهروز ثروت  يح تصح مسكويه،  ي ابن   ترجمه،  )1355( ، خرد يدانجاو .3
  .110، 79ـ77ص گيل، ص مك و دانشگاه دانشگاه تهران

 .67 ص عهد اردشير، .4

 .275ـ274، صص 8، ج شاهنامه .5

 .275 همان، ص .6
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  نتيجه
تـوان بـه چهـار       ي فردوسـي را مـي      شـاهنامه ي بررسي مفهوم ايران در       تحقيقات در زمينه  

هاي سـرزميني، و مـذهب و آيـين          ادبي، نظام سياسي، جغرافيا و شاخصه       ـ  ي فرهنگي  حوزه
. ها نقش مردم در بازآفريني مفهوم ايران مغفول مانده اسـت           در اين پژوهش  . ردبندي ك  دسته

ي فردوسـي، طبقـات فرودسـت جامعـه در نقـش راوي حـوادث وارد                 شـاهنامه بر اساس   
انـد و بـا توجـه بـه            بسياري از كارهاي مهـم     سرمنشأآنها  . شوند نگاري مي  ي تاريخ  عرصه

هايي كه    فقط قيام  شاهنامهوند؛ براي مثال در     ش ي تاريخ مي   جايگاه و نقش خود وارد حيطه     
ي مطلوب نيـز      اند و به نتيجه      ظلم پادشاه رخ داده باشند، مشروع بوده       هيعلبا همراهي مردم    

  . اند منجر شده
هـاي   ، متوجـه ارتبـاطي متقابـل و زنجيـروار ميـان اولويـت             شـاهنامه با بررسي اشعار    

ا مردم ايران است؛ چون مشروعيت پادشـاه،  اولويت نخست ب. بازآفريني مفهوم ايران هستيم   
ي سـرزمين ايـران بـه وجـود مـردم ايرانـي بـا                گيري محـدوده    بقاي نظام سياسي، و شكل    

هـاي ملـي،    بر اساس روايت. هاي خاص خود و رضايت آنها از پادشاه بستگي دارد      ويژگي
 نگهبـان مـردم     ، پادشاه در نقـش    شاهنامهي اهورامزدا بر زمين است، اما در          پادشاه نماينده 

شود كه بايد با ايجاد عدل و داد، رضايت آنها را فراهم آورد تا حكومتش تداوم و                  ظاهر مي 
زبان عامل دومي اسـت كـه فردوسـي نـابودي آن را باعـث               . اش مشروعيت يايد    پادشاهي

پادشاه و نظـام سياسـي اولويـت سـومي اسـت كـه از نظـر                 . داند رفتن نژاد ايراني مي     ازبين
شود و از آنجايي كـه فردوسـي بـا بيـان          مي رانياد آن، باعث نابودي سرزمين      فردوسي نبو 

ديني قلمداد كـرده اسـت، ديـن و آيـين              را بدتر از بي     پادشاه چندين داستان و روايت، نبود    
  .ها دارد اهميتي كمتر نسبت به ديگر مؤلفه

هاي  كومتگيري ح هاي مذهبي، شكل هاي ناشي از قيام ي نابساماني فردوسي با مشاهده
ي غيرايراني بر سرزمين و مردم ايران، با ايجاد نظـم و سـاختاري              ها  خاندانمحلي و تسلط    

 از عظمت موجوديتي سياسي در دوران  فردوسي. يي برآمدجو چارهچندان آشكار، به فكر  نه
ي  او محدوده. باستان و پيش از ورود اسلام و حاكميت تركان سخن راند كه ايران نام داشت

هاي بازآفريني  يايي سرزمين ايران را مشخص كرد و سپس نقش و اهميت ديگر مؤلفه     جغراف
مفهوم ايران همچون نظام سياسي، پادشاه، زبان، آيين و دين را پيرامون مـردم ايـران معنـا                  

  .كرد

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
14

 ]
 

                            21 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.37.1
https://chistorys.ir/article-1-1032-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 22

 

  منابع و مĤخذ

  .هرفرهنگى فرو ـ يمؤسسه انتشارات: تهران، رهام اشه، شهين سراج، )1379(آذرباد مهرسپندان، 
ي   هـا و ترجمـه      ويراستاري، آوانويسي، يادداشت   دينكرت، كتاب سوم ،  )1396( آذرباد، آذرفرنبغ و 

  .برسم: فريدون فضيلت، تهران
الفيصل،  ي روحي   ، مقدمه 2، ج    في ادب الكاتب والشاعر     المثل الساير ،  )م1996(اثير، ضياءالدين،     ابن

 .انتشارات وزارت فرهنگ جمهوري عربي سوري: دمشق

 .دنياي كتاب: ي رضا تجدد، تهران  ترجمهالفهرست،، )1383(نديم، محمد بن اسحاق،  بنا

اطلاعات ،  »گويد و ارزش آن در چيست؟      شاهنامه از چه مي   «،  )1388(ندوشن، محمدعلي،    اسلامي
  .26ـ5، صص 270 و 269، ش اقتصادي ـ سياسي

اطلاعــات ، » از اســلامهويــت ايرانــي در دوران بعــد  «، )1377(ـــــــــــــــــــــــ، 
  .55ـ5، صص 130 و 129، ش اقتصادي ـ سياسي

  .اميركبير: ي جعفر شعار، تهران  ترجمهان، اه ش و  ران ب ام ي پ  خ اري ت، )1367(حسن،  حمزه بن اصفهاني،
د  بهــار، بــه كوشــش محمــي محمــدتقيحج، تــصح 2 ي، بلعمــيختــار، )1353(ابــوعلي،  ي،بلعمــ
  . تابشي پخانهاچ:  تهراني،گناباد ينپرو

  .اميركبير: ، تهران2ج بهار، شناسي سبك ،)2536( محمدتقي بهار،
، صـص   6ـ ـ5 ، ش  مهر ي  مجله ،»ي در عصر فردوس   يخط و زبان پهلو   «،  )1313(ـــــــــــــ،  

  .505ـ481
  .اميركبير: ، تهران ت رش اس دان ر ب اك  ي ه م رج ، تالخاليه آثارالباقيه عن القرون، )1383( ، ان ح وري ، اب روني ي ب

، 2ش   ،تـاريخ  ي  نامـه   پـژوهش  ،»شـاهنامه  تاريخي جغرافياي«،  )1385(جليل،   دارابي،  پورحسين
  .39ـ15صص 
  . استاداني يتهكمدانشگاه تبريز، : يز تبر،ي فردوسي  فر در شاهنامهيبررس، )1350( بهروز، يان،ثروت
 مطالعـات ي    مؤسسه:  تهران يان،ثروت  بهروز يح تصح يه،مسكو ابني    ، ترجمه )1355 ( خرد، يدانجاو
  .گيل  و دانشگاه مكتهران دانشگاهي اسلام
  .پاپلي: ، مشهدژئوپليتيك مفاهيم و اصول، )1385(نيا، محمدرضا،  حافظ

 .سمت:  تهرانايران، كشور بقاي و پيدايش علل، )1385(ـــــــــــــــــ، 

  .ي طهوري كتابخانه: چهر ستوده، تهران، به كوشش منو)1362(، حدودالعالم من المشرق الي مغرب
: تهران گنابادي،  پروين محمد ي  ترجمه حموي، ياقوت مشترك ي  برگزيده ،)1382(ياقوت،   حموي،
  .اميركبير
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، صـص   32، ش   ي فرهنگـستان    نامـه ،  »هويـت ايرانـي در شـاهنامه      «،  )1385(خطيبي، ابوالفضل،   
  .76ـ69

 .اساطير: ، تهران رون ب ادوارد  ح ي ح ص ت و ه اهتمام ، بالشعرا تذكرة، )1382(دولتشاه سمرقندي، 

، 29، ش ي ميـراث    آينـه ،  »مشروعيت حكومت از ديدگاه فردوسـي     «،  )1384(االله،    رستگار، نصرت 
  .40ـ9صص 

، ش  ي ميـراث    آينـه ،  »ي فردوسي   ردپاي هويت ايراني در شاهنامه    «،  )1392(ــــــــــــــــ،  
  .126ـ99، صص 53

  .67ـ66، صص 4، ش مهرنامه، »نويس نامه نخستين مردم«، )1389(داريوش، كوشكي،  رحمانيان
   .گلاب: تهران ابومنصوري، ي شاهنامه ي ديباچه ،)1382(رحيم،  ملك، رضازاده

  .138ـ129، صص 104، ش راهبرد توسعه، »هويت ملي ايرانيان«، )1384(زاهد، سعيد، 
مركـز  : ، تهـران  22  ج ،يعـارف بـزرگ اسـلام     الم دائـرة  ،»ينامـه خدا«،  )1394 (،كوب، روزبه  ينزر

  .يالمعارف بزرگ اسلام دائرة
  .ي و فرهنگيعلم : تهراناز رنگ گل تا رنج خار،، )1392 (ي، قدمعلي،سرام

، صـص   27، ش   حـافظ ي مرجـان بقـايي،        ، ترجمـه  »هدف فردوسـي  «،  )1385(شهبازي، شاپور،   
  .37ـ34

 .توس: يليان، تهراني شهرام جل ، ترجمه)1388(، هاي ايرانشهر شهرستان

 در مكـان  ابهـام  علـل «،  )1394( محمدرضا؛ امامي، نـصراالله؛ و اديـم، عبـداالله،         مازندراني،  صالحي
  .56ـ37، صص 25، ش شعرپژوهي ،»فردوسي ي شاهنامه

  .اميركبير: تهرانسرايي در ايران،   حماسه،)1389(االله،  صفا، ذبيح
  .اميركبير:  تهرانتاريخ ادبيات در ايران،، )1356(ـــــــــــ، 
  .623ـ619، صص 18ـ17، ش ي مهر مجله، »شعوبيت فردوسي«، )1313(ـــــــــــ، 

اطلاعات ، »شدن كشورشناسي گامي براي صلح در فرايند جهاني  «،  )1383(ضياءتوانا، محمدحسن،   
  .181ـ164، صص 200 و 199، ش اقتصادي ـ سياسي

  .يراساط:  تهرانينده، ابوالقاسم پاي ، ترجمه2  جي، طبريختار ،)1375 (ير، محمد بن جري،طبر
  . فرخي: ، تهرانمقفع شرح حال و آثار ابن، )1355(عظيمي، عباسعلي، 

انتشارات سازمان ميـراث فرهنگـي      : ، تهران هاي ايراني ميانه   راهنماي كتيبه ،  )1382(عريان، سعيد،   
 .كشور

 نانجم ـ:  تهـران  ي،شوشـتر  امام ي محمدعل ي  ، پژوهش احسان عباس، ترجمه    )1348 (،يرعهد اردش 
  .يآثار مل
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مركز : تهران مطلق،  خالقي جلال كوشش به ،1ج   ،فردوسي ي  شاهنامه ،)1393(ابوالقاسم،   فردوسي،
  .اسلامي بزرگ المعارف ةدائر

: تهـران  ريـاحي،  محمـدامين  ي  مقدمـه  با مل، ژول تصحيح ،شاهنامه،  )1368(ــــــــــــــــ،  
  .علمي

: نوشـين، مـسكو   .برتلس و ع  .ا. ج، تحت نظر ي    9 ،شاهنامه،  )م1971ـ1960(،  ــــــــــــــــ
  .ي انتشارات ادبيات خاور آكادمي علوم اتحاد شوروي، اداره

  .توس:  مهرداد بهار، تهراني ، ترجمهبندهش،  )1369 (ي،فرنبغ دادگ
  .سينا فروشي ابن كتاب: ، تهران عباس اقبال  ام م ت ه اه ، ب2 ج بيست مقاله،، )1313(قزويني، محمد، 

ي   فـصلنامه ،  »ي فردوسـي    در شـاهنامه   بررسي مفهـوم كـشور      «،  )1390(كاتب، ابوالفضل،    كاوندي
 .55ـ31، صص 2، ش 12، س مطالعات ملي

:  تهـران  يروزمنـد،  كـاظم ف   ي  ترجمـه ،  ساسانيان،  )1392( استوارت، سارا،    ، وستا سرخوش  يس،كرت
  .مركز
: هـران ت ،يان ساسـان  ي شاهشاه ي  ت و دولت و دربار در دوره      وضع مل ،  )1314( آرتور،   يستنسن،كر

  . مجلسي مطبعه
 .كوير: ، تهراندموكراسي و هويت ايراني، )1387(مجتهدزاده، پيروز، 

  .سمت: ، تهرانجغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، )1381(ـــــــــــــــ، 
 ي ملي كتابخانه:  تهرانيان،ر عيد دستور، گزارش سعي جامسب جي، گردآور )1371 (،يمتون پهلو 
  .يران اي اسلاميجمهور
  .توس: تهران او، شعر و فردوسي ،)1372 (مجتبي، مينوي،
  .يخوارزم:  تهرانينوي، مي مجتبيح، تصح)1354(،  تنسر به گشنسپي نامه

 . جامي: علوي، تهران بزرگ ي  ترجمهي ملي ايران، حماسه، )1369(نلدكه، تئودور، 

  . بهجت :رضي، تهران از هاشم ها نامه واژه و  شروح پژوهش،  ترجمه،،)1384 (ونديداد،
  .يراساط:  تهرانيي،نوايار ماهيحيي ي ، ترجمه)1374 (،يران زريادگار
 يعلم: تهران ،1  ج يتي، آ يمدابراهم مح ي   ترجمه يعقوبي، يختار،  )1382( احمد بن اسحاق،     يعقوبي،
  .يو فرهنگ

ي   فـصلنامه ،  »قومي و تأثير آن بر هويت ملي اقـوام در ايـران           روابط بين   «،  )1380(يوسفي، علي،   
  .42ـ11، صص 8، ش 2، س مطالعات ملي
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